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  گر خاطرات درگذشتگان براي زندگان بيان يندو؛د
rouZGar :منبع  دانا، رضا اسپيلي رييسزاده آ .com

  
ي  ريشار ديندو نخسـتين كـارگردان ميهمـان جشـنواره    . پيش رويمان است» ديندو«ي مهربان و خندان  چنان چهره هم

شـد و در مـدت    فيلم فجر بود كه با اشتياق و شوري فراوان در روزهاي نمايش فيلمش در سينما فلسطين حاضـر مـي  
در بيـرون از سـينما نيـز    . كـرد  دانست به بينندگان گوشـزد مـي   چه را كه لازم مي ي فيلمش آن هكمتر از ده دقيقه دربار

هـا   اش بود غلغله بود، و او با متانت به تمام پرسش گوارا، خاطرات بوليوي آخر فيلم چه. پاسخگوي صبور جوانان بود
تـرين   گفـت مهـم   او مـي . ي هتـل كردنـد   روانهجا كه مسئولان جشنواره او را به اصرار داخل ماشين و  پاسخ داد، تا آن

المللـي   دانش او از مسايل مختلف بـين . ها همين رابطه با جوانان و تبادل اطلاعات است دليل حضورش در جشنواره
  .آور بود شگفت

، ، آرتور رمبو)1976(خائن . ، اعدام ارنست س)1973(ها در جنگ داخلي اسپانيا  سوييسي: از ريشار ديندو، پنج فيلم
پس از نمايش . به نمايش درآمد) 1999(و ژنه در شتيلا ) 1997(گوارا، خاطرات بوليوي  ، چه)1991(نامه  يك زندگي

اگر به خاطر حضور او در مراسـم اختتاميـه جشـنواره وقـت     . آخرين فيلمش به راحتي او را يافتيم و با هم گپي زديم
آورديـم تـا در دسـترس     لاعـات بيشـتري بـه دسـت مـي     زديـم و اط  ها حـرف مـي   آورديم، چه بسا كه ساعت كم نمي

  .افسوس كه مجال اندك بود و او بلافاصله پس از اجراي مراسم به كشورش بازگشت. خوانندگان قرار دهيم
  

  .ي كارتان برايمان بگوييد ــ لطفا از روند شروع و ادامه
سن دوازده سالگي پدر و مـادرم از يكـديگر    در. پدرم كارگري تمام عيار بود. من فرزند پدر و مادري ايتاليايي هستم

و جنـبش   1968وقـايع سـال   . بيست سـاله بـودم كـه بـه پـاريس رفـتم      . در آن دوران من بسيار تنها بودم. جدا شدند
هـاي آن   در آن سال ما تبديل به بچـه . دانشجويي، من را به آگاهي عميقي در رابطه با روشنفكران و سوسياليسم رساند

كه داراي آگـاهي انتقـادي بودنـد، در رويـاي سوسياليسـم بـه سـر         روشنفكران آن دوره با وجود اين .دوره شده بوديم
: گويـد  نيچـه، فيلسـوف آلمـاني مـي    . بردند و بر اين باور بودند كه بايد به مردم دنيا در هرجا كه باشند، كمك كنند مي

ريان جنبش دانشجويي ماه مه از نو زاده شـدم؛  در ج 1968من در فرانسه و در سال . انسان مدرن بايد از نو زاده شود
ك بـوده   وقتي كه فهميدم گدار و ديگر كارگردان. و اين تولد دوم من بود انـد،   هاي موج نو فرانسه از اعضاي سينما تـ

هـاي تـاريخ    با اين كار در عرض سه سال تمـام فـيلم  . ديدم رفتم و روزي سه فيلم مي من هم هر روز به سينما تك مي
كـردم و همسـرم كـار     ديدم و مطالعه مي در آن دوران من فيلم مي. ي كافي كردم را ديدم و در موردشان مطالعه سينما
  .از اين جهت مديون او هستم. كرد و مسايل مالي خانه با او بود مي
  

  گوارا و ژنه در چيست؟ مندي شما به آرتور رمبو، چه ي علاقه ــ ريشه
كردند و به اين علـت علاقـه بـه     م روشنفكران، مردم را به شورشي بودن تشويق ميهايي كه من در فرانسه بود در سال
. اي شـاعر بـود   او شـاعري شـوريده و شـوريده   . رمبوي شاعر شورشي را دوسـت دارم . ها در من نهادينه شد شورشي
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اي بوليويـايي  او زندگي خود را وقف فقـر . گوارا را دوست دارم؛ چون او الگويي لاز روشنفكران زمان خود است چه
او هم شورشگري اجتمـاعي بـود   . ترين روشنفكر نسل من بود دوست ترين، فداكارترين و انسان همچنين بخشنده. كرد

ي سخاوتمندي بسيارش بود؛ چون بـه مشـكلات و موانـع فكـر      و اگر در بوليوي شكست خورد تنها به علت روحيه
جالب است بدانيـد كـه   . ن فقر و فلاكت از امريكاي جنوبي بودكرد و فقط به فكر پيشبرد كارش در رابطه با زدود نمي
  ».شدم اگر وقت اديب شدن داشتم حتما شاعر مي«: گوارا در جايي گفته است چه

او . ذات پنـداريِ عجيبـي بـا او كـردم     وقتي كه كتاب زنداني عشق اثر ژنه را خواندم، بسيار متاثر شدم و احسـاس هـم  
از اين رو تصميم گرفتم لحن تلخ و تراژيك كتـاب را بـا روياهـاي    . ش جدا شده بودهچون من در سنين كم از والدين

هـا را عينـا    شورشي او تلفيق كنم و چون فيلم دچار محدودت است، تصميم گرفتم جملاتي از كتاب را انتخـاب و آن 
عي، شورشگري منحصر بـه فـرد   ژان ژنه هم به نو. هايم نيز پي گرفتم البته اين روش را در ديگر فيلم. در فيلم بيان كنم

  .است، و من در ژنه در شتيلا تجربيات مهم او را اجراي دوباره كردم
  

گوييد، اما در مورد رمبو، ايـن شـوريدگي، او را بـه نيسـتي      ــ درست است كه شما از شورش و شوريدگي مي
  .گوارا را به اسطوره تبديل كرد ولي چه. كشاند
اي هسـتند و مـن    نامـه  ا زندگي شويد كه آن هايم نگاه كنيد متوجه مي اگر به فيلم: همد ي رمبو توضيح بيشتري مي درباره

نامـه، از   در فيلم آرتور رمبو، يـك زنـدگي  . هاست رمبو يكي از آن. كنم زندگي كساني را كه دوستشان دارم تصوير مي
شاعر شورشـي و شـوريده، بيـان     هاي او را به عنوان يك گويم و از سويي ديگر ويژگي سويي داستان زندگي او را مي

ام و او را بـه عنـوان يـك شورشـي بـه       اش استفاده كـرده  من از شعر او به عنوان تنها دليل بيان داستان زندگي. كنم مي
گـويي و   ها از تصاوير فيلم من به علت رك آن. در فرانسه بسياري از مردم از فيلم من خوششان نيامد. ام تصوير كشيده

شود بهتـرين   به نظر من شعرهايي كه در سراسر فيلم از رمبو خوانده مي. كنند گي رمبو به بدي ياد ميبيني در زند واقع
خصـوص شـعرهاي هفـده تـا بيسـت       چه او نوشته بـه  آن. حال او هستند نماد و نشانه براي شناختن شخصيت شوريده

  . كند اش كمك زيادي به شناخت او مي سالگي
فروخـت ـ كـه بـراي يـك       داند چرا؟ به پادشاه اتيوپي اسلحه مي كرد، اما هيچ كس نمي او بعدها شعر خود را انكار مي

شود، در حالي كه فيلم مـن   او ديگر خودش نبود و هر كس اين را نداند با فيلم من مخالف مي. شاعر امر غريبي است
ي شورشـياني اسـت كـه ـ       هاي من دربـاره  تمام فيلم. كشد فيلمي راستگوست و واقعيت زندگي رمبو را به تصوير مي

گـوارا و رمبـو    به اين علت به گمان من مقايسـه بـين چـه   . گذارند شان را بر سر آن مي گوارا ـ زندگي  چون رمبو و چه
  .جاست بي

بسياري از مردو قـرن نـوزده بـه ويـژه در     . اي آرماني آليست بود، در روياي جامعه رمبو، آنارشيست و كمونيستي ايده
ي رويـاپردازان سوسياليسـت    قرن نوزده سده. شت زميني بودند و اين آرمان برايشان كمونيسم بودفرانسه در روياي به

مـن  . هـاي اجتمـاعي بـود    پاريس در آن زمان كتابخانه و مركز خيـزش . گستر بودند اي عدالت بود ـ كه به دنبال جامعه 
  .كنم هنوز در فضاي پاريس قرن نوزده زندگي مي
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هاي كمونيست و به دور از هياهوي جنـگ، در جنـگ داخلـي اسـپانيا در فيلمتـان       ي سوييسي ــ شركت آگاهانه
  مند ساختن فيلم شد؟ دوستانه براي شما انگيزه چه وجهي از اين مشاركت انسان. بسيار تاثيرگذار بود

ي نداشـتم، تنهـا   ها كـار  من با عقايد آن. هايم علت ساخت فيلم بود آل تنها ضديت من با فاشيسم و وفادار ماندن به ايده
جـا همـراه بـا شكسـت      ي تسليم شدن مردم اسپانيا به فاشيسـم و پيـروزي فرانكـو در آن    واقعه. حقيقت برايم مهم بود

هـاي   ها از طبقـه  ي سوييسي ي نمايشِ ياريِ آگاهانه آزارد، و اين انگيزه به علاوه هاي كارگري همواره من را مي جنبش
  .اخت اين فيلم رهنمون شدمختلف به مردم اسپانيا من را به س

  
. ها از دموكراسـي شـد   ها در جنگ داخلي اسپانيا تعاريف مختلفي از زبان شخصيت ــ در فصل پاياني سوييسي

  تعريف خود شما از دموكراسي چيست؟
گرايـي بـه روش قـرن نـوزده      هـا چـپ   ي آن ي خودش است، ولي فصل مشترك همه كه پاسخ هر شخص ويژه با اين
اما مـن  . »خواهيم راي دهيم توانيم به هر كه مي در سوييس دموكراسي حاكم است و مي«: گفت ها مي يكي از آن. است

دموكراسي همان چيـزي اسـت   «: گفتند پسندم كه مي شخصا پاسخ آن كارگر اسپانيايي و زنِ آنارشيست سوييسي را مي
ام  مدتي بود كه مـن در تمـام طـول زنـدگي     در بارسلون آن را تجربه كرديم؛ اين تنها 1936كه ما سه ماه در تابستان 
  ».آزادي را احساس كردم

  
  ــ به عنوان آخرين سوال؛ چرا مستندساز شديد؟

جـا   گشـتم و آن  جـا مـي   حدود يك هفته در آن. سي و شش سال پيش من به ايران آمدم و به پرسپوليس رفتم! دانم نمي
. پـرداز اسـت   به نظر من يـك فيلمسـاز، خـاطره   . ز شومهمان وقت بود كه تصميم گرفتم مستندسا. كردم را بررسي مي

پرورانـد، مـن را    ديدن پرسپوليس باستاني كه روزگاري عظمت داشته با خاطراتي كه چنين فضاهايي براي هر كس مي
شـوند كـه مـردم و     هـاي مسـتند باعـث مـي     فيلم. خيزد ياد و خاطره از ذكاوت بشر برمي. به فكر فيلم ساختن انداخت

هـايي   هاي مـن فـيلم   فيلم. اند، از خاطر محو نشوند اند و حوادثي كه اين تغييرات را سبب شده ه پديد آوردهتغييراتي ك
  ■گرا و بيانگر خاطرات درگذشتگان براي زندگان هستند واقع
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